
 

© the authors / Publisher: University of Qom  

An Evaluation of Exegetic Opinions of the Shiites and 
Sunnis in Explaining the Object of “Ḥaq” and Discovering 

the Meaning of “Shahīd” in Verse 53 of al-Fussilat  

Ali Rad    |   Muḥammad Musavi Moqaddam    
Majid Zarei    |   Kosar Ghasemi  

Received: 2022/1/28  |   Correction: 2022/6/15   |   Accepted: 2022/8/21   |   Published: 2022/12/21 

Abstract 
Sunni and Shia exegetes are not aligned in their views regarding the meaning of verse 53 of 
the al-Fussilat Chapter, commonly known as the verse of Āfāq and Anfus (lit. horizons and 
souls, referring to the external world and the internal one of one’s soul). Therefore, the 
meanings of external signs, internal signs, the object of the words ḥaq (truth, reality) and 
shahīd (witness and, in other usages, martyr) in this verse are not clear. Considering the 
importance of divine intent regarding this verse, the present article claims that the way of 
these scattered views is to precisely explain the object of the word “ḥaq” and the consistency 
of the beginning of the verse with what follows. Thus, in this article, utilizing a critical-
analytical method, and after presenting a jurisprudential classification of the different types 
of this relationship in the works of the exegetes, a new approach known as the criteria 
approach has been suggested. The results of the study show that the attribution of the Quran 
and its bringer to the “Lord of the Worlds” is a truth that can be traced through the polytheists 
of Hijaz through two independent albeit unequally ranked ways; one is through the 
presentation of external and internal signs and the other sufficient divine testimony on this 
subject. In this approach, the presentation of external and internal signs will be separate from 
the terminological and prevalent meaning arising from the Sufi-mystic movement. 
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مراديابي از «شهيد» در   متعلّق «حقّ» وسنجش آراء تفسيري فريقين در تبيين 

  فصلت ٥٣آيه  

  |   کوثر قاسمی   |   مجید زارعی    |   سید محمد موسوی مقدم     علی راد 

 ۱۴۰۱/ ۰۹/ ۳۰:  ر شا انت  تاریخ |        ۱۴۰۱/ ۰۴/ ۱۲:  تاریخ پذیرش|        ۱۴۰۱/ ۰۲/ ۰۹:  تاریخ اصلاح |        ۱۴۰۰/ ۱۱/ ۰۸:  دریافت   تاریخ 

  چكيده

وانفس، نظريات هم ســـويي ابراز  فصـــلت، مشـــهور به آيه آفاق   ٥٣مفســـران فريقين در تبيين مفهوم آيه  

روشـني مشـخص  ي، آيات انفسـي، متعلّق حقّ و معناي شـهيد در اين آيه، به اند؛ لذا مراد از آيات آفاق نكرده 

رفت از  نيسـت. نظر به اهميت كشـف مراد الهي از اين كريمه، پژوهش حاضـر مدعي اسـت كه راز برون 

رو در اين مقاله،  اين تشتت آرا، تبيين دقيق متعلّق «حقّ» و وجه تناسب صدر با ذيل آيه شريفه است. ازاين 

هاي مختلف اين  بندي اجتهادي از گونه انتقادي و پس از عرضــه يك طبقه  - فاده از روش تحليلي با اســت 

عنوان رويكرد معيار، پيشـنهاد شـده اسـت. نتايج تحقيق  ارتباط در ميان آثار مفسـران، رويكرد جديدي به 

طريق مسـتقل و    دهد كه انتسـاب قرآن و آورنده آن به «ربّ العالمين»، امر حقّي اسـت كه از دو نشـان مي 

ط  البته غير هم  هادت مُكفي الهي بر اين موضـوع، توسـ ي و ديگري شـ رتبه، يكي ارائه آيات آفاقي و انفسـ

رديابي بوده اســت. در اين رويكرد، ارائه آيات آفاقي و انفســي از معناي مصــطلح و  مشــركان حجاز قابل 

  عرفاني بيگانه خواهد بود.  - رايج برآمده از جريان صوفي 

    وانفس، مفسران فريقين. فصلت، متعلّق حقّ، شهيد، آفاق   ٥٣:  آيه  واژگان كليدي 
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  طرح مسأله

  خوانيم: گونه مي وانفس نيز شهره شده اين فصلت كه به آيه آفاق   ٥٣در آيه 

وَلَ * 
َ
هُ الْحَقُّ أ نَّ

َ
نَ لَھُمْ أ ی یَتَبَیَّ ھِمْ حَتَّ نْفُســِ

َ
نُرِیھِمْ آیاتِنا فِي الآْفاقِ وَ فِي أ هُ عَلی ســَ نَّ

َ
كَ أ کُلِّ   مْ یَکْفِ بِرَبِّ

يْ ھِیدٌ شـَ انه «به   *؛ ءٍ شـَ ان به آنان مى زودي نشـ نمايانيم  هاى خود را در اطراف (جهان) و در خودشـ

كه براى آنان آشــكار شــود كه او حق اســت؛ و آيا كافى نيســت كه پروردگارت بر هر تا اين 

  ) ٥٣چيز گواه است؟!»(فصلت/ 

» در قسـمت صـدر آيه و معناي  أنّه الحقّ انفسـي و مرجع ضـمير در «   مراد از آيات آفاقي و 

«شهيد» در بخش ذيل آن، از ابهامات اين كريمه هست كه تفسير آن را دشوار نموده است. در 

اين ميان، برخي از مفسـران بر روي صـدر آيه تمركز داشـته و در تبيين ذيل اين كريمه و وجه  

ب آن با صـدر، كم  يده تناسـ ي كليدي در فهم مراد الهي در ان تر كوشـ د. تبيين «متعلّق حقّ»، نقشـ

نمايد؛ اما بدون شـناخت معناي «شـهيد» در ذيل اين آيه و وجه تناسـب آن با «أنّه اين آيه ايفا مي 

الحقّ»، ارائه معنايي منسـجم از اين آيه ميسـور نيسـت. دو رويكرد عمده درزمينه ارتباط صـدر و  

  ز ميان آثار پژوهشيان استخراج نمود: توان ا ذيل اين كريمه را مي 

. رويكردي كه در اين باب، سـكوت اختيار نموده و اتصـال و پيوسـتگي خاصـي براي ١

  آن ذكر نكرده است؛ 

ــت. با ٢   ــده اس ــتگي ميان ابتدا و انتهاي آيه توجه ش . رويكردي كه در آن به لزوم پيوس

مي  ادي  ــتگي روش اجتهـ ه دو بخش «پيوسـ بـ ــتگي    توان رويكرد اخير را  و «پيوسـ متجـانس» 

بيان اسـت.  نامتجانس» تقسـيم نمود. رويكرد پيوسـتگي متجانس نيز در قالب سـه رهيافت، قابل 

گذاري متجانس يا نامتجانس بر اين رويكردها شـده، مشـابهت و سـنخيت ميان آنچه سـبب نام 

اهد» يا ا  م فاعلي «شـ هيد» در قالب اسـ ي «شـ ناسـ م مفعولي  مرجع ضـمير در «أنهّ الحقّ» با معناشـ سـ

تر اين مطلب در جاي خود ذكر خواهد شـد. پژوهش حاضـر بر  «مشـهود» اسـت؛ توضـيح بيش 

ذر، مي  ث از اين ره گـ ه اين مبحـ ا ورود بـ بـ ه  ات و  آن اســـت كـ امـ ادي ابهـ دود زيـ ا حـ توان تـ

  هاي اين آيه را مرتفع نمود. پيچيدگي 

هايي نيز نگاري ن، تك جز پيشينه عمومي در تفاسير فريقي در مورد پيشينه اين پژوهش، به 

  نگاري عبارتند از: خورد. دو پژوهش عمده در حوزه تك به چشم مي 
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  )؛ ٤٦- ٢٩، ص  ١٣٨٧وانفس در بستر تاريخي»(نكونام،  . مقاله «تفسير آيات آفاق ١

هاي شـناخت خدا» (جوادي  با عنوان «قرآن و راه  توحيد در قرآن . بخش يكم از كتاب  ٢

  ). ١٩٧- ٤٧، ص ١٣٨٩آملي، 

ها) دو نقيصــه  نگاري شــده (اعم از پيشــينه عمومي يا تك هاي انجام تر پژوهش ش در بي 

ــاهده مي  ــت اين جدي مش ــود: نخس ــلي بر روي تبيين «آيات آفاقي» و «آيات ش كه تمركز اص

ــمير در «  ــي» و مرجع ض ــت؛ لذا اين پژوهش أنّه الحقّ انفس ــاختاري  » اس ــيم س ها عموماً در ترس

اند؛ دوم، به مسـأله سـياق  شـريفه در ذهن مخاطب توفيق نداشـته منسـجم و يكپارچه از كل آيه 

انتقادي،    - رو مقاله پيش رو با روش تحليلي تر توجه شـده اسـت. ازاين آيات از قبل تا بعد، كم 

  هاي زير، رويكرد معيار خود را عرضه نمايد: كوشيده است تا ضمن پاسخ به پرسش 

ســوره فصــلت كدام   ٥٣كليدواژگان آيه . آراء مفســران فريقين در جهت رفع ابهام از ١

  است؟ 

هاي متصـور ارتباطي ميان صـدر و ذيل اين آيه شـريفه چيسـت و تا به چه اندازه  . گونه ٢

ــب از آن توان از آن در جهت تبيين دقيق مي  ــجم و متناس ــاختاري منس تر اين كريمه و ارائه س

  بهره گرفت؟ 

 توان بيان نمود؟ ينه مي عنوان نظريه معيار در اين زم . چه رويكردي را به ٣

در اين پژوهش، كوشـش شـده تا معنايي منسـجم از اين آيه شـريفه ترسـيم شـود. بدين 

منظور، آراء گوناگونِ مرتبط با اين موضـوع در ميان آثار دانشـيان، بررسـي گرديد تا در قالب 

ون،  هاي گوناگ شده، عرضه و سپس نقد شوند. پيش از بررسي رويكرد بندي رويكردهايي طبقه 

اين نكته را بايد گفت كه اصـــولاً برخي از مفســـران فريقين، در آثار خويش، به تفســـير واژه 

رو، بررسـي اتصـال يا عدم اتصـال صـدر و ذيل كريمه در انديشـه  اند و ازاين «شـهيد» نپرداخته 

ــوع خواهـد بود. برخي از اين آثـار عبـارتنـد از:  ــالبـه بـه انتفـاي موضـ (ابن  المحرر الوجيز  آنـان، سـ

ــي، ع  دلسـ ه انـ در المنثور )،  ٢٤، ص  ٥ق، ج    ١٤٢٢طيـ ــيوطي، الـ )،  ٣٦٧، ص  ٥ق، ج    ١٤٠٤(سـ

ق،   ١٤١٨(ثعالبي، جواهر الحسـان )،  ٣٠٠، ص ٨ق، ج   ١٤٢٢(ثعلبي نيشـابوري، الكشـف و البيان 

ــارات   لطـائف ) و ١٤٧، ص  ٥ج  ــيري، بي الاشـ ــير عـامـه؛  ٣٤٠- ٣٣٩، ص ٣تـا، ج (قشـ ) از تفـاسـ
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الـقـرآن هـمـچـنـيـن   ــيـر  تـفسـ فـي  ج    ١٤١٦بـحـرانـي، ( الـبـرهــان  و  ٧٩٥- ٧٩٤، ص  ٤ق،  ــيـر  )  تـفسـ

 ) از تفاسير اماميه. ١٣٧، ص ١ق، ج   ١٤٢٣(تستري، التستري 

  الف) رويكرد عدم اتصال

شـود؛  فصـلت مشـاهده نمي   ٥٣در اين رويكرد، وجه ارتباط خاصـي ميان صـدر و ذيل آيه 

شـريفه را بايد در هاي تفسـيري اين آيه زعم اين پژوهش، كليد رفع ابهام و چالش كه به درحالي 

وجو نمود. تنها در دو جســت  تبيين متعلّق «حقّ» و مراديابي از «شــهيد» و وجه ارتباطي ميان آن 

نظران را در حوزه شـناخت آيات آفاقي و  توان آراء تفسـيري صـاحب اين صـورت اسـت كه مي 

ير   نجيد. در تفسـ ارهاز اهل سـنت، به ذكر وجوه صـرف و نحوي با ا   معاني القرآن انفسـي سـ اي  شـ

كوتاه به اين بخش از آيه، بســـنده شـــده و وجه ارتباطي آن با صـــدر آيه تبيين نشـــده اســـت 

ير  ٢١، ص  ٣، ج  ١٩٨٠(فرّاء،  عاده ). تفسـ يعه  ٤١- ٤٠، ص ٤ق، ج   ١٤٠٨(گنابادي، بيان السـ ) از شـ

ــير   ــيعي يعني تفسـ ــير شـ ان و روح نيز همين راه را پيموده اســـت. در ديگر تفسـ روض الجنـ

ــبغـه نقـل ٩٥- ٩٠، ص ١٧ق، ج   ١٤٠٨توح رازي، (ابوالف الجنـان  ــيحـاتي كوتـاه بـا صـ قولي  )، توضـ

  ايم. تر شاهد رأي اجتهادي در اين زمينه مشاهده شده و البته كم 

  رويكرد اتصال صدر و ذيل آيه

در اين كريمه، مسـلماً مرجع ضـمير در عبارت «أنهّ علي كل شي شهيد»، به خداي سبحان  

ــت مي  ــدر و ذيـل آيـه يـا بـه كنـد؛ امـا اختلاف د بـازگشـ ديگر، ميـان عبـارت ر تبيين رابطـه ميـان صـ

ت. لذا چنان  هيد» اسـ ي «شـ ناسـ هود  متعلقّ «حقّ» و معناشـ هيد» در معناي فاعلي  چه مشـ اهد («شـ شـ

«شـاهد») يا مشـهودِ شـاهدان («شـهيد» در معناي مفعولي «مشـهود»)، همان متعلّق حقّ باشـد، يك 

كه بازگشـت اين دو بخش به ه را شـاهديم و درصـورتي پيوسـتگي متجانس ميان صـدر و ذيل آي 

ــت. البتـه در فرض اخير نيز مـدعيـان اين   ــتگي نـامتجـانس خواهيم داشـ ــد، پيوسـ يـك معنـا نبـاشـ

ازواري منطقي ابراز كرده  يح  ديدگاه، يك هماهنگي و سـ ود. با اين توضـ ي شـ اند كه بايد بررسـ

ها روشـن  وسـقم آن ذاشـت تا صـحت اكنون نوبت آن اسـت تا اين رويكردها را در بوته نقد گ 

 گردد: 
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  . پيوستگي متجانس١

  طرح و ارزيابي است: سه دسته نظريه در زيرمجموعه اين رويكرد، قابل 

  خدا، مشهود شاهدان  -١-١

ــلـت، بر حول محور   ٥٣مـدعيـان اين رويكرد، بر اين بـاورنـد كـه محور بحـث در آيـه   فصـ

اي كه سـير آفاقي و راه انفسـي، دو راه خداشـناسـي اسـت كه در كنار  گونه زند؛ به توحيد دور مي 

ــناخت خدا با خود خدا تكميل مي  ــي يعني ش ــناس ــومِ خداش ــنت،  راه س ــود. در ميان اهل س ش

احب كتاب   ارات القرآن صـ ير و اشـ ، بحث مفصـلي در ذيل اين آيه رحمه من الرحمان في تفسـ

ــغير (ان  ــان) و عـالم كبير (جهـان خلقـت) دارد و از اين ره گـذر، دربـاره مرآتي بودن عـالم صـ سـ

نمايد. او بر آن اســت كه «شــهيد» در ذيل آيه، به معناي  مقصــود از تفســير اشــاري را تبيين مي 

 ١٤١٠«تجلّي» و «ظهور» اسـت و «اوضـح الدلالات دلاله الشـي علي نفسـه بظهوره». (ابن عربي، 

  ) ٦٠- ٥٤، ص  ٤ق، ج  

بحان بوده و مطابق با نظر برخي از    مير در «أنهّ الحقّ»، خداي سـ ران اماميه، مرجع ضـ مفسـ

ــهود مي  ــت كـه قبـل از هر چيز و بـالاي آن شـ ــود (جوادي آملي، اوسـ ؛ ٥٧- ٥٥، ص  ١٣٨٩شـ

ــي،  ــود، بر طبق اين ادعا، بايد گونه كه ملاحظه مي ). همان ٢٦١، ص ١٢ق، ج  ١٤١٩مدرسـ شـ

گونه معنا خواهد شــد كه مشــاهده آيات ه اين «شــهيد» را به معناي «مشــهود» بدانيم؛ بنابراين آي 

شــوند؛ اما راه مســتقل ديگر كه  آفاقي و انفســي، دو طريق از طرق معرفت الهي محســوب مي 

كند، شـناخت خدا با خداسـت. سـالك در اين  نياز مي سـالك را از پيمودن دو طريق سـابق بي 

روف پيش از هر معلومي كه مشـهود قبل از هر چيز و مع طريق اخير، با مشـاهده خداي سـبحان 

شـــود  اســـت، از مشـــاهده آيات آفاقي و انفســـي براي پي بردن به حقانيت الهي مســـتغني مي 

ــتنـاد بـه متون روايي همچون  ٥٧- ٥٥، ص  ١٣٨٩(جوادي آملي،  ). طرف داران اين نظريـه، بـا اسـ

)  ٢٦١، ص ١٢ق، ج   ١٤١٩؛ مدرســي، ٣٦٤، ص ٨، ج  ١٣٨٣هايي از دعاي عرفه (قرائتي، بخش 

ته ٥٦، ص ١٣٨٩ايتي توحيدي از اميرالمؤمنين (ع)(جوادي آملي، يا رو  عي داشـ اند تا نظريه )، سـ

ــتحكام بخشـــند. در اين ميان، علامه طباطبايي (ره) در كتاب   ــاله الولايه خويش را اسـ ، بر  رسـ

همين باور اســت كه متعلق «حق»، خداي ســبحان بوده و «شــهيد» را بايد در معناي مفعولي آن 
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نيز  تفسـير نمونه ). صـاحب  ٤٧٥- ٤٦٨، ص  ١، ج  ١٣٩٣ه كار برد (جوادي آملي، يعني «مشـهود» ب 

ــهود   ــك به مرجحاني، احتمال اول را كه مطابق با رويكرد «مش پس از ذكر دو احتمال، با تمس

ــت، به  ــيرازي، عنوان نظر برگزيده، مي بودن خدا» اس -٣٢٩، ص  ٢٠، ج  ١٣٧٤پذيرد (مكارم ش

ســران، اين نظريه را در حد يك احتمال، نقل كرده و دليلي  ). در مقابل، برخي ديگر از مف ٣٣٢

ــي، بر اثبات يا نفي آن نياورده  )؛ و درنهايت مرحوم فيض  ٤٥٠- ٤٤٩، ص  ٩، ج  ١٣٧٧اند (قرشـ

ــاني از طرف داران اين نظريه، در  ــافي كاش ــير ص ــاص خطاب در ذيل آيه به تفس ، دليل اختص

ــهود م  ــان از بلنـداي مرتبه شـ ــت. ي پيـامبر اكرم (ص) را نشـ داند كه تنها مختص به خواص اسـ

  ) ٣٦٥، ص  ٤ق، ج    ١٤١٥(فيض كاشاني، 

  نقد و ارزيابي

اي  گونهروسـت؛ به . اصـل اين رويكرد، به لحاظ اصـالت تاريخي با مناقشـه جدي روبه ١

رديابي نيســت. تنها در كه جزء نظريات نوآمد محســوب شــده، در دوره صــحابه و تابعان قابل 

ته   - كراني چند با صـبغه فلسـفي دوره معاصـر اسـت كه متف  گيري  اند تا با بهره عرفاني، تلاش داشـ

هاي عرفان نظري خويش را قوام بخشـند. بررسـي تفاسـير چند قرن نخسـت  از چنين آياتي، بنيان 

دهد، گرچه در بعضــي از تفاســير، متعلق «حق» توســط برخي تابعان همچون  هجري، نشــان مي 

بحان نيز  ده (طبرسـي، عطاء و ابن زيد بر خداي سـ كدام  )، در هيچ ٢٩، ص ٩، ج ١٣٧٢منطبق شـ

  از تفاسير نخستين و حتي قرون ميانه، «شهيد» در معناي «مشهود» گزارش نشده است. 

. گرچه اصــل اين ســخن و روايات اســتنادي طرف داران اين رويكرد، بســيار اســت،  ٢

ــياق، پذيرش آن را به  ــير آيه موردنظر با چالش ج مخالفت با س كند.  رو مي دي روبه عنوان تفس

فصــلت، ســخن بر ســر گمراهي كســاني اســت كه به   ٥٢كه در آيه قبل يعني آيه توضــيح آن 

لُّ اند: * كتاب الهي يا رســول ايشــان كافر گشــته  ضــَ
َ
هِ ثُمَّ کَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أ یْتُمْ إِنْ کانَ مِنْ عِنْدِ اللَّ

َ
رَأ

َ
قُلْ أ

قاقٍ بَعِید  نْ ھُوَ فِي شــِ . همچنين ممكن اســت در نگاه اول، ســياق آيه بعد از آيه ) ٥٢*(فصــلت/ مِمَّ

وره فصـلت تا حدودي با رويكرد مورد ارزيابي، هم  خواني داشـته  محل بحث يعني آيه آخر سـ

ــد: *  يْباشـ ــَ ــلت/ ءٍ مُحِيط أَلا إِنَّهمُْ فِي مِرْيةٍَ مِنْ لِقاءِ ربَِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بكُِلِّ شـ )، اما كليدواژه  ٥*(فصـ

را حول محور    ٥٣و    ٥٢اي اســت كه اتصــال آن با آيه اين آيه شــريفه، حاوي نكته «ربّ» در 
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تفصيل  عنوان متعلق «حق» روشن خواهد نمود. اين اجمال را در ذيل رويكرد معيار، به «قرآن» به 

 بيان خواهيم كرد. 

دهد كه اين  شــده، نشــان مي . بررســي مواردي كه واژه «شــهيد» در قرآن به كار گرفته ٣

گاه در معناي اسـم مفعولي «مشـهود»، به كار نرفته كه البته مدعيان اين رويكرد نيز آن هيچ واژه 

يونس،   ٤٦عمران،  آل   ٩٨). آيـاتي همچون:  ٤٧٥، ص  ١، ج ١٣٩٣انـد (جوادي آملي، را پـذيرفتـه 

 مجادله و ... گواه اين موضوع است.   ٦نحل،   ٨٩مائده،   ١١٧

ر پهنه گيتي و آيات انفســـي در درون جان  . گرچه مشـــاهده و تأمل در آيات آفاقي د ٤

ســازد، بايد توجه  ازپيش خالق انســان و جهان، رهنمون مي انســان، آدمي را به شــناخت بيش 

ــي» از طريق  اقي» و «آيـات انفسـ ــطلاحـات «آيـات آفـ ا اصـ ــت كـه در اين رويكرد، گويـ داشـ

ره صـحابه و  اسـتصـحاب قهقرايي به نفع اين جريان مصـادره شـده اسـت. نگاهي به روايات دو 

ان، نشــــان مي  ابعـ اين كلام، چنين  تـ ه  اوليـ ب  ــر نزول يعني مخـاطـ د كـه براي عرب عصـ دهـ

ا آن زمـان برخوردار بوده  ــب بـ اسـ ــطلاحـاتي از همـان بـداهـت متنـ ذا انتظـار فهم اين  اصـ انـد و لـ

تنها خطايي  هاي خداشـناسـي، نه عنوان نشـانه اصـطلاحات در چارچوب معاني غامض كنوني به 

 هاي عصر نبوي سازگار نيست. ده، بلكه نوعي تكلف بوده كه با واقعيت روشي محسوب ش 

ــالـه الولايـه . گرچـه علامـه طبـاطبـايي در كتـاب  ٥ ــمير در  رسـ را بـه «أنـّه الحقّ»  ، مرجع ضـ

، ســياق را جاري نموده و  تفســير الميزان اند، ايشــان در ذيل اين كريمه در خداوند اســتناد داده 

). البته ايشـان ضـمن ترجيح  ٤٠٤، ص  ١٧ق، ج    ١٤١٧(طباطبايي،   اند متعلق «حق» را قرآن دانسـته 

«مشـهود» بر «شـاهد» در معناشـناسـي «شـهيد»، رأي مختص به خود را در اين زمينه دارندكه در 

 ادامه همين مقاله نقل و ارزيابي خواهد شد. 

ير نمونه . مرجحاني كه در ٦ ه اسـت.  براي اين رويكرد عرضـه  تفسـ شـده، قابل نقد و مناقشـ

ــتناد به تعبير «لقاءاالله» در آيه براي مثال، يكي از دلايل مطرح  همين    ٥٤شـــده در اين زمينه، اسـ

ــت (  اد در اغلـب موارد كـاربرد آن در قرآن اسـ دأ و معـ ــوره مبني بر قرين بودن مبـ مكـارم سـ

). اين اســتدلال مبتني بر آن اســت كه «لقاءاالله» را در ظرف ٣٣٢، ص ٢٠، ج ١٣٧٤شــيرازي، 

ــورتي پس   مرگ و جهان  ــير كنيم؛ درصـ ــياق خود آيه ازآن تفسـ مبني بر   ٥٤كه اين ادعا با سـ
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ان  ــبحـ ان مرگ و  محيط بودن خـداي سـ ه زمـ ــر بـ ائلان همين رويكرد، منحصـ ا بر قول قـ بنـ كـه 

ت. ازاين پس  ت، در تنافي اسـ ت ازآن نيسـ ك به چنين برداشـ ط ديگر طرف رو، تمسـ هايي توسـ

 ) ٤٨٢- ٤٧٩، ص  ١، ج  ١٣٩٣جوادي آملي، ست. ( شدت انتقاد شده ا داران اين رويكرد به 

ــتوار  ٧ ــاني در چارچوب اين پارادايم، مطلبي اس ــاره لطيف جناب فيض كاش . گرچه اش

اســت، بايد توجه داشــت كه در صــورت عدم اقبال به اين رويكرد باوجود اشــكالات وارد بر  

ــايـد بتوان وجـه ديگري را در مورد اين «كـاف» خطـاب در «بِربَِّـكَ» بي ـ ان نمود كـه نقش  آن، شـ

يح بيش را در اين آيات به  )پيامبر اكرم(ص  د. توضـ تر در مورد اين مطلب خوبي به تصـوير كشـ

 را در ذيل رويكرد معيار پي خواهيم گرفت. 

 خدا شاهد و مشهود-١-٢

اهد» به كار مي  هيد» در معناي فاعلي «شـ رود؛ اما متعلق شـهادت،  بر طبق اين رويكرد، «شـ

ديگر، آيه درصدد آن است كه بگويد در كنار دو راه عبارت اهد بود. به همان مسأله توحيد خو 

ارائه آيات آفاقي و آيات انفسـي، شـهادت ذات اقدس اله بر يگانگي و حقانيت خويش، انسـان 

كند. در اين صــورت، خداي  نياز و او را كفايت مي طلب را از مراجعه به دو طريق قبلي بي حق 

هاد  ويي در مقام شـ هود حقيقت خويش،  ت قرار مي متعال از سـ گيرد و از سـوي ديگر پس از شـ

ــدر اين كريمـه از بـه نفع خود گواهي مي  ــريفـه همـاننـد وزان صـ دهـد؛ بنـابراين وزان ذيـل آيـه شـ

وْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَا *  عمران خواهد بود كه: سـوره آل 
ُ
هُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ھُوَ وَالْمَلاَئِکَةُ وَأ نَّ

َ
ھِدَ اللّهُ أ طِ لاَ   شـَ بِالْقِسـْ

  ). ١٨عمران/ (آل   * إِلَهَ إِلاَّ ھُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ 

ــايـد بتوان نزديـك  ــوترين خوانش از اين  ترين و هم شـ رويكرد اجتهـادي را در كتـاب  سـ

ترهيب بندگان به عظمت مقام خويش را از ســوي  مشــاهده نمود كه نويســنده،   تفســير قمي 

ــبحان، به  ــتخراج كرده مثابه فرعي از آن  خداي سـ ــل اسـ ).  ٢٦٧، ص ٢، ج ١٣٦٣اند (قمي، اصـ

مطابق با اين نتيجه مسـتفاد، خدايي كه هم شـاهد اسـت و هم مشـهود، جايي براي غير نگذاشـته و  

چنان عظمتي را واجد اســت كه بندگان را به ترهيب و كرنش در برابر او واخواهد داشــت.  آن 

  ه مشاهده نشد. گفتني است كه چنين رويكرد اجتهادي در تفاسير عام 
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  نقد و ارزيابي

توان بيان داشـت كه اولاً اشـكال مخالفت با سـياق در اينجا نيز در ارزيابي اين رويكرد مي 

مشاهده است؛ ثانياً با فرض پذيرش اين ديدگاه، آن امر حقي كه اين كريمه درصدد تبيين  قابل 

ــأله توحيد و حقانيت به «االله» خواهد بود؛ در اي  ــت، همان مس ــمون آيه آن اس ــورت، مض ن ص

.. *  هماهنگ با آياتي از اين قبيل خواهد بود:  هَ ھُوَ الْحَقُّ نَّ اللَّ
َ
هَ ھُوَ * )؛ ٦* (حج/ ذَلِكَ بِأ نَّ اللَّ

َ
ذَلِكَ بِأ

لُ..  اطـِ هِ ھُوَ الْبَـ دْعُونَ مِن دُونِـ ا یَـ نَّ مَـ
َ
.. * )؛  ٦٢* (حج/ الْحَقُّ وَأ كُ الْحَقُّ هُ الْمَلِـ الَی اللَّـ ) ١١٦* (مؤمنون/ فَتَعَـ

بحان در اين مجموعه از آيات دارد؛ حال آن  كه در كه اين نشـان از حقِ محض بودن خداي سـ

ــر و نه غايب آمده و برخلاف اين مجموعه از  ــيغه حاض ــنريهم» به ص آيه محل بحث، فعل «س

ــمير در «أنهّ الحق» به  ــت؛ بنابراين  آيات، به ض ــده اس ــم ظاهر «االله» اكتفا ش ــتفاده از اس جاي اس

ار   ــاختـ نظير * ســ اتي  ا آيـ بـ ه  ــابـ مشــ در آيـه محـل بحـث،  مِنَ حق  فَلاَ تَکُونَنَّ  كَ  بـِّ مِن رَّ الْحَقُّ 
كه اين  ) خواهد بود كه بيانگر «حقّ مخلوقٌ به» اسـت و نه «حقّ ذاتي». اين ١٤٧(بقره/ * الْمُمْتَرِینَ 

ر  «حقّ مخلوقٌ به» چيســت را در ادامه پي خواهيم گرفت؛ اما برحســب قرائن ســياقي و ســاختا

  تواند ناظر بر ذات الهي باشد. شك اين امر حق نمي محور آيه محل بحث، بي تخاطب 

  چيزخدا، شاهد بر همه  -١-٣

اهد» به  هيد» در معناي فاعلي آن يعني «شـ موجب آن، كاررفته كه به بنابر اين رويكرد، «شـ

اهد بر همه  بحان، شـ ه كفر  كس و همه رخدادها و حوادث مربوط به دو جبه چيز، همه خداي سـ

ــمير در «أنّه و ايمـان خواهـد بود. تقريرهـاي مختلفي از اين   رويكرد در دو حوزه مرجع يـابي ضـ

ــيري فريقين قابل  ــهادت الهي و قلمرو آن در ميان مجامع تفس ــت. الحقّ» و مفهوم ش رديابي اس

تر  شــود تا در ادامه ذيل مؤلفه دوم با اين تقريرها بيش رو نخســت مؤلفه اول واكاوي مي ازاين 

  آشنا شويم. 

  مرجع يابي ضمير  -١-٣-١

تر مفسـران عامه بر اين باورند كه مرجع ضمير «هاء» در «أنهّ الحقّ» به قرآن بازگشت  بيش 

تا،  ؛ ابن عاشـور، بي ٢٠٧، ص ٤ق، ج  ١٤٠٧؛ زمخشـري، ٤، ص  ٢٥ق، ج  ١٤١٢كند (طبري، مي 

تا،  ؛ مراغي، بي ١٦، ص ٥ق، ج   ١٤١٨؛ زحيلي، ٧، ص  ١٣ق، ج  ١٤١٥؛ آلوسـي، ٩١، ص  ٢٥ج 
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ــير القرآن العظيم )؛ امـا در ١١- ١٠، ص ٢٥ج  ــول خـدا (ص) بـه تفسـ ــمير ، رسـ عنوان مرجع ضـ

تفصـيل قائل شـده ). در اين ميان، برخي به ١٧١، ص ٧ق، ج   ١٤١٩معرفي شـده اسـت (ابن كثير، 

رجع يا با آوردن مصـاديقي همچون: «شـرع»، «دين»، «امام»، «توحيد» و «االله» در كنار «قرآن»، م 

؛  ١٨٩، ص ٥تا، ج ؛ ماوردي، بي ١٩، ص  ٨تا، ج  اند. (ابوالســعود، بي ضــمير را توســعه بخشــيده 

ق، ج   ١٤٢٠؛ فخر رازي، ٣١٣٠، ص ٥ق، ج  ١٤١٢؛ سـيد قطب، ٣٧٥، ص ١٥، ج ١٣٦٤قرطبي، 

ــابوري، ٣١٧، ص ٩ق، ج    ١٤٢٠؛ ابوحيـان، ٥٧٤، ص  ٢٧ ؛ ابن  ٦٤- ٦٣، ص  ٦ق، ج   ١٤١٦؛ نيشـ

  ) ٢٣، ص ٥ق، ج  ١٤٢٢عطيه اندلسي، 

در برخي كتب تفســيري شــيعه نيز مرجع ضــمير «هاء» در «أنهّ الحقّ»، قرآن دانســته شــده 

). همچنين بنا بر يكي  ٥٩٩، ص ٤ق، ج   ١٤١٤؛ شـوكاني، ٧٤٩، ص ٣ق، ج  ١٤٢٣اسـت (بلخي، 

در   مرجوح  احتمــالات  نمونــه از  ــير  بــازمي   تفسـ قرآن  بــه  ــمير  ضـ مرجع  (مكــارم نيز  گردد 

). مشـابه با كتب تفسـيري اهل سـنت، برخي از مفسـران شـيعه نيز ٣٣١، ص ٢٠، ج ١٣٧٤شـيرازي، 

)؛ همچنين برخي  ١٩٩، ص  ٨، ج  ١٣٣٦اند (كاشـاني، رسـول خدا (ص) را مرجع ضـمير دانسـته 

رع»، «دين»،  به  ده يا با آوردن مصـاديقي همچون: «شـ «امام»، «توحيد» و «االله» در تفصـيل قائل شـ

تا،  ؛ طوسـي، بي ٤٥٠، ص ١١، ج ١٣٧٨اند (طيب،  كنار «قرآن»، مرجع ضـمير را توسـعه بخشـيده 

املي، ١٠١، ص  ٢٦، ج  ١٣٦٥؛ صــــادقي تهراني، ١٣٨، ص  ٩ج   ؛  ١٥٥، ص  ٣ق، ج    ١٤١٣؛ عـ

بّر،  ــُ ــي ). مطلب داراي اهميت در اين زمينه اين ٤٥٢، ص ١ق، ج   ١٤١٢شـ ان  كه يكي از پژوهشـ

ــمير را آن آياتي از قرآن كريم مي  ــر اماميـه، مراد از اين ضـ داند كه بر طبق آن به پيـامبر  معـاصـ

اكرم (ص) و مسـلمانان وعده داده شـده بود كه آنان بر مشـركان مكه و مناطق اطراف آن پيروز 

  ) ٣٧، ص  ١٣٨٧خواهند شد. (نكونام،  

  مفهوم شهادت الهي و قلمرو آن  -١-٣-٢

ــهـادت را م  ــهـادت) و ي مفهوم شـ ــهـادت علمي (تحمـل شـ توان از حيثي بـه دو مرحلـه شـ

ــت.   ــهـادت) تجزيـه نمود كـه هريـك بـدون وجود ديگري نـاقص اسـ ــهـادت عملي (اداي شـ شـ

همچنين در مبحث قلمرو منفعتِ شــهادتِ شــاهد، دو مفهوم «مشــهودٌ له»(منتفع) و «مشــهودٌ  
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ضــمام آنان به يكديگر، اكنون  شــود. با دانســتن اين دو مقدمه و ان عليه»(متضــرّر)، مطرح مي 

  چيز) را دنبال نمود: توان تقريرهاي مختلف از رويكرد اخير (خدا شاهد بر همه مي 

ــبت به اقوال و افعال   ــبحان با علم و اطلاع خويش نس ــت، خداي س الف) در تقرير نخس

بندگان خويش اعم از مشـركان مكه (مشـهودٌ عليه) و رسـول اكرم (ص) (مشـهودٌ له)، بر صـدق  

ــول خود گواهي مي ا  ــران فريقين از دعاي رس ــيري را  به جمعي از مفس دهد. اين خوانش تفس

رويكرد متمايل توان نســبت داد. مفســراني از اهل ســنت بدين تقرير از اين ســلف تا خلف مي 

د (طبري، بوده  ق،   ١٤٢١؛ نحـّاس، ١٧١، ص  ٧ق، ج    ١٤١٩؛ ابن كثير، ٥، ص  ٢٥ق، ج    ١٤١٢انـ

داري به ). دل ٥٠٣٧، ص  ٩ق، ج    ١٤٢٤؛ حُوّي، ٣٤٨، ص  ٨ق، ج    ١٤١٨؛ قاسـمي، ٤٧، ص ٤ج 

ــان نيز در اين چارچوب معنا خواهد يافت. ابن   ــدر ايش ــرح ص ــول خدا (ص) و تثبيت و ش رس

ــهادة ربك  ــاره به اين نكته در عبارت «تَكفِيَك ش ــمن اش ــنت، ض ــران اهل س ــور از مفس عاش

ــور، بي  ــدقـك فلا تلتفـت لتكـذيبهم» (ابن عـاشـ ا، ج  بصـ اتي از قرآن كريم ٩٣، ص  ٢٥تـ )، آيـ

 * هِ هـمـچـون:  ــّ الـل ــِ ب ی  فَـ وَکـَ دُونَ  ــَ ھ یَشـــْ ةُ  کــَ لآئِـ مـَ وَالْـ هِ  مــِ لْـ عِـ بِـ هُ  ــَ نـزَل
َ
أ كَ  ــْ ی إِلَـ نـزَلَ 

َ
أ ا  مــَ بِـ دُ  ــَ ھ یَشـــْ هُ  ــّ الـل نِ  کـِ

لَّـ
ھِیدًا  ھِیدًا ... * ) و  ١٦٦(نســاء/ * شــَ ولاً وَکَفَی بِاللّهِ شــَ اسِ رَســُ لْنَاكَ لِلنَّ رْســَ

َ
  ) را شــاهد بر ٧٩(نســاء/ * وَأ

  ) ٩٣، ص ٢٥تا، ج كند. (ابن عاشور ، بي مدعاي خود ذكر مي 

ــبيـل، طي طريق كرده  ه نيز بر اين سـ ــيعـ ــران شـ ه، گروهي از مفسـ ه طريق مشـــابـ د. بـ انـ

بّر، ١٥٥، ص ٣ق، ج  ١٤١٣(عاملي،  ــُ ق، ج   ١٤٠٢حويزي، ؛ كرمي ٤٥٢، ص ١ق، ج  ١٤١٢؛ شـ

  ) ١٠٣، ص ٢٦، ج ١٣٦٥؛ صادقي تهراني، ١٢٦، ص ٧

رويكرد كه شـباهت زيادي با تقرير نخسـت دارد، بر علم و يگري از اين ب) در تقرير د 

ركان مكه به  ده اسـت. از ميان اطلاع الهي بر احوال مشـ منظور تعذيب و مجازات آنان تأكيد شـ

تفسير الجامع  توان به  تفاسير اهل سنت كه اين قول را البته در حد يك احتمال مطرح نموده مي 

  ) ٣٧٥، ص  ١٥، ج  ١٣٦٤د. (قرطبي، اشاره نمو   لاحكام القرآن 

يكي از طرف داران اين تقرير از ميان اماميه نيز با تهديدآميز دانســتن ســياق آيات، آيه 

ا كرده  ــركـان لجوج معنـ ا آن، كفـايـت    محـل بحـث را در مقـام توبيخ و تهـديـد مشـ كـه مطـابق بـ

ده تا به  هادت الهي بر آگاهي خداي سـبحان نسـبت به احوال مشـركان تفسـير شـ موجب آن، شـ
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ات پس از   د ايشـــان در حيـ ابنـ د)، كيفر يـ ه بعـ اء ربهم» در آيـ اده از تعبير «لقـ ــتفـ ا اسـ مرگ (بـ

ــي، بي  القرآن   تفســير التبيان في تفســير ). صــاحب ٣٧، ص  ١٣٨٧(نكونام،  ، ص ٩تا، ج (طوس

  )، مفسر ديگري است كه تا حدودي با اين نظر همسو است. ١٣٩-١٣٨

آن بر شـــهادت و رويكرد، برخلاف دو تقرير پيشـــين كه در ج) در تقرير ســـوم از اين  

ــهـادت فعلي و عملي خـداونـد بـه نفع پيـامبر   ــده بود، بر شـ گواهي علمي خـداي متعـال تـأكيـد شـ

اكرم (ص) و مسلمانان (مشهود لهم) در برابر مشركان مكه (مشهود عليهم) پرداخته شده است. 

  تفصـيل اين اجمال بدين گونه اسـت كه تحقق وعده خداي سـبحان مبني بر ارائه آيات آفاقي و 

ــي (غلبـه دين حق در ظرف وقوع آن)، خود دليـل قـاطعي خواهـد بود كـه قرآن كريم از  انفسـ

كه اين  سـوي خدايي نازل شـده كه غيب و شـهادت اشـياء نزد او يكسـان اسـت؛ خصـوصـاً آن 

وعده در زماني داده شـــده كه مســـلمانان در قياس با مشـــركان مكه در موضـــع ضـــعف قرار 

دت خداوند بر حقانيت اين كتاب آســماني در اينجا از طريق ديگر، شــها عبارت اند. به داشــته 

شـده در صـدر آيه اسـت تا وجهي از اعجاز غيبي قرآن و آورنده آن باشـد. اين  انجاز وعده داده 

ير عامه مي  ؛ ٨- ٧، ص ١٣ق، ج    ١٤١٥وجو نمود (آلوسـي، توان جسـت قول را در برخي از تفاسـ

خشــــري،  ج    ١٤٠٧زمـ طــب، ٢٠٧، ص  ٤ق،  قـ ــيــد  ســ ج    ١٤١٢؛  ؛  ٣١٣١- ٣١٣٠، ص  ٥ق، 

ــابوري،  ــير امـاميـه نيز  ٦٤- ٦٣، ص ٦ق، ج   ١٤١٦نيشـ ــير نمونـه ). از ميـان تفـاسـ اين قول را   تفسـ

  ) ٣٣٢- ٣٣١، ص  ٢٠، ج  ١٣٧٤عنوان يك احتمال مرجوح بيان كرده است. (مكارم شيرازي، به 

كفار را از   » بودن قرآن، مِنَ الله رويكرد، شـهادت خداوند مبني بر « د) در آخرين تقرير از اين 

همسـو   فتح القدير كند. در ميان تفاسـير اماميه، تفسـير متأخر  نياز مي مشـاهده آيات آفاقي و انفسـي بي 

؛  ٦٠٠، ص  ٤ق، ج    ١٤١٤توان در اين زمره قرار داد (شوكاني، را مي   مقاتل بن سليمان با تفسير كهن  

  ر عامه مشاهده نشد. ). گفتني است كه اين تقرير در ميان تفاسي ٧٤٩، ص  ٤ق، ج    ١٤٢٣بلخي، 

  نقد و ارزيابي

ــت، لذا ديدگاه افرادي كه    ١ ــمير مفرد مذكر غايب اس . «هاء» در عبارت «أنهّ الحقّ»، ض

اي از آيات قرآن كريم تفصــيل شــده يا آن را مجموعه در باب اســتظهار مرجع ضــمير، قائل به 

  اند، پذيرفتني نيست. (در مقابل واحد كُلّ و يكپارچه قرآن) دانسته 
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تلزم نگاهي منسـجم به آيه اسـت كه در آن، مرجع   ٢ . ارائه هر تقرير در اين رويكرد، مسـ

رو در ديدگاه كسـاني كه  اين ضـمير با آنچه مشـهود خداي سـبحان اسـت، هماهنگ باشـد. ازاين 

ــمير را بـه قرآن بـازمي  ــهـادت الهي بر علم و اطلاع او بر احوال  مرجع ضـ ــير شـ گرداننـد، تفسـ

ــهـادت الهي و  بنـدگـان، ديـدگـاهي ن ـ اتمـام خواهـد بود؛ چراكـه در اينجـا هرچنـد ميـان كفـايـت شـ

ــور خواهـد بود، مي متعلق حقّ، رابطـه  توان قـاطعـانـه گفـت كـه اين رابطـه در حـد اي منطقي متصـ

ــبهه يك رابطه تبيين  ــال اين كتاب به مبدأ الهي  كننده كه رافعِ هر شـــك و شـ اي در باب اتصـ

  باشد، كارايي نخواهد داشت. 

دانيم، «شهادت» در معناي لغوي و فقهي آن داراي دو ركن «تحمل  گونه كه مي مان . ه   ٣

شـهادت»، و «اداي شـهادت» اسـت كه از پيوند اين دو ركن با يكديگر، شـهادت تام، حاصـل  

ــد (جوادي آملي،  ــهـادت بـدون تحقق  )؛ لـذا همـان ١٨٦، ص ١٣٨٩خواهـد شـ گونـه كـه اداي شـ

ت، تح  روع نيسـ ت و مشـ هادت، درسـ هادت بدون اداي آن نيز امري ابتر خواهد  تحمل شـ مل شـ

  بود. 

ت كه اولاً تقرير اول و دوم از اين   ن اسـ ه جدي با ذكر اين مقدمه، روشـ رويكرد با مناقشـ

روســـت؛ چراكه در آن فقط به مســـأله تحمل شـــهادت كه از علم و اطلاع الهي نشـــأت روبه 

ده اسـت؛ ثانياً آنچه از كريمه  مي  اره شـ وره   ١٦٦يابد، اشـ تناد    سـ ور بدان اسـ اء ــــ كه ابن عاشـ نسـ

ــ برمي  آيد، اين است كه دو مفهوم «شهادت» و «علم»، دو مقوله جداي از هم و البته  كرده بود 

ــهـادت او گونـه لازم و ملزوم يكـديگرنـد، بـه  ــرط لازم و نـه كـافي براي شـ اي كـه علم الهي، شـ

  ير، فاقد كارايي است. محسوب خواهد شد و لذا تمسك به اين آيه در جهت وجاهت اين تقر 

طور  . حمل سـياق آيات انتهايي سـوره مباركه فصـلت به نحو عموم و تعبير «شـاهد» به   ٤

فتح،    ٢٨يونس و    ٤٦خصوص بر سياق تهديد، امري است كه مدعي اين تقرير، بر آياتي مانند 

تهديد كه اگرچه ممكن است از آيه انتهايي اين سوره مباركه، بوي مستند كرده است. حال آن 

رسد  توان چنين استفاده كرد. به نظر مي به مشام برسد، از تعبير «شاهد» بودن خداي سبحان نمي 

هادت در ظرف روز قيامت يعني   تن اداي شـ ده، محقق دانسـ تباه شـ تِ اشـ بب اين برداشـ آنچه سـ

ــد؛ حال آن روز جزا و كيفر   ــهادت الهي در ظرف باشـ كه اين احتمال وجود دارد كه اداي شـ
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ــيـل اين مطلـب را در ذيـل رويكرد معيـار پي خواهيم گرفـت). همين د  ــورت گيرد (تفصـ نيـا صـ

»، بر برهاني  لھم  یتبین » و « آیاتنا »، « ســنریھم هايي همچون: « رسـد كه كليدواژه همچنين به نظر مي 

كه  ويژه آن تر تأكيد دارند تا بر تهديدآميز بودن اين سـياق؛ به بودن سـياق آيه محل بحث بيش 

، ص ١٣٨٧شهادت همين نويسنده محترم در اواسط دوره مكي نازل شده (نكونام،   اين سوره به 

ــوي )؛ يعني در برهـه ٤٢ اي از زمـان كـه اقـامـه دلايـل و براهين مختلف توحيـدي و معرفتي از سـ

ها تمام شـــود. در چنين زماني  خداي ســـبحان بر مشـــركان مكه رواج داشـــته تا حجت بر آن 

شــكوه حكومت اســلامي از ســويي و به اتمام رســيدن   برخلاف زمان پس از هجرت كه اوج 

ياق آيه محل بحث را  ت، پذيرش تهديدآميز بودن سـ وي ديگر اسـ اب حجج الهي از سـ حدنصـ

ا چـالش جـدي روبـه  ه اثبـات بـ ه ثبوت نيز در نزد  كنـد؛ علاوه بر آن رو مي در مرحلـ كـه در مرحلـ

از ســوي خداي حكيم، قبيح   ارباب معرفت، صــدور چنين تهديدي در مقام بيان دليل و برهان 

  محسوب خواهد شد. 

بحان مبني بر ارائه آيات آفاقي و انفسـي در جهت تبيين اعجاز    ٥ . گرچه وعده خداي سـ

قرآن در تقرير سـوم، وعده حقي بوده اسـت كه با محقق شـدن آن، مشـركان مكه را به پذيرفتن  

درسـتي بيان نشـده  در اين تقرير به دين اسـلام منقاد خواهد كرد، پيوند ميان ذيل آيه و صـدر آن  

كه اســلوب بياني در صــدر آيه، بيانگر دو طريق در جهت تبيين متعلق حق اســت. توضــيح آن 

ــبحـان مخـاطـب خويش را از اين دو طريق عبور داده، راه نزديـك  ــت؛ آنگـاه خـداي سـ تر و  اسـ

كه  ؛ درحاليگذارد كه اين راه، همان كفايت شهادت الهي است تري را پيش پاي او مي روشـن 

ادت فعلي الهي در ظرف وقوع آن  ــهـ ــوم، شـ ه حوادث، جنـگ در تقرير سـ ه مربوط بـ ا و  كـ هـ

شـود كه با اسـلوب آيه فتوحات مسـلمانان در دوران پسـاهجرت اسـت، طريقي بعيد محسـوب مي 

ازگار مي  امن اجراي وعده عبارت نمايد. به ناسـ أ و ضـ در، منشـ ديگر در اين تقرير، ذيل آيه، مصـ

كه با توجه به كليدواژه «كفايت» در ذيل آيه، ان در صدر آيه دانسته شده، حال آن خداي سبح 

ها دانسـت كه اتفاقاً از دو مثابه برهاني در عرض دو برهان سـابق و نه در طول آن ذيل را بايد به 

  تر است. طريق سابق، استوارتر، پرثمرتر و در رساندن مخاطب به گوهر مقصود، نزديك 
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ــت؛ هرچنـد  الجملـه» تقرير آخر از اين  . پـذيرش «في   ٦ رويكرد چنـدان دور از ذهن نيسـ

هايي نظير نوع شــهادت الهي، كيفيت اداي خورد: پرســش هايي در آن به چشــم مي كاســتي 

ها و ابهاماتي اســت كه پذيرش  شــهادت و چگونگي دلالت آن بر متعلق حق، ازجمله پرســش 

كند؛ اما اين تقرير، نظر به امتيازاتي كه دارد، در رو مي «بالجمله» اين تقرير را با دشــواري روبه 

ــت كه به  ــتگي آن را خواهد داش ــايس ــورت تكميل و تقويت ادلّه، ش عنوان نظريه معيار در ص

  تفسير آيه محل بحث معرفي شود. در ادامه پژوهش به اين موضوع بازخواهيم گشت. 

  . پيوستگي نامتجانس٢

فسـران فريقين در قالب رويكردها و تقريرهاي  بندي ديدگاه عموم م پس از احصـا و طبقه 

طرح و بررسـي اسـت كه در ذيل آن، اجتهادي نگارندگان، رويكرد ديگري در اين زمينه قابل 

ــران اماميه قابل  ــاحب  تنها آراء يكي از مفس ــت. ص ــي اس ــير الميزان طرح و بررس با قطعي    تفس

ه محل بحث و البته بدون اتخاذ  انگاشـتن كاربرد «شـهيد» در معناي مفعولي «مشـهود» در ذيل آي 

اند كه در ادامه در قالب دو موضـعي قاطع در تفسـير كل آيه، به ذكر سـه احتمال بسـنده كرده 

  شود: بندي مي دسته طبقه 

در گروه نخسـت، مرجع ضـمير در «أنهّ الحق» به خداي سـبحان بازگشـت كرده و آن را  - 

تعالي بر او آخر عمر پيدا كرده و توحيد حق اند كه انسـان در لحظات  ناظر بر آن حالتي دانسـته 

  منكشف خواهد شد؛ 

ــ ايشان در دسته ديگر، ضمن جاري ساختن سياق، مرجع ضمير «هاء» در «أنهّ الحق» را    ـ

ــهود، پـاي   ــهيـد در معنـاي مشـ ــانـده و البتـه همچنـان بر نظر خود در بـاب كـاربرد شـ بـه قرآن رسـ

  ) ٤٠٥- ٤٠٤، ص ١٧ق، ج   ١٤١٧اند. (طباطبايي، فشرده 

تر آن را در ذيل عنوان  اي اسـت كه پيش بازگشـت رويكرد نخسـت ايشـان به همان نظريه 

نمايي نوعي ناهماهنگي ميان مرجع ضـمير و  «خدا، مشـهود شـاهدان» نقد كرديم؛ اما به دليل رخ 

ــان، در اين پژوهش، از اين   ــهيد» در رويكرد دوم ايشـ ــتگي  معناي «شـ رويكرد با عنوان پيوسـ

امتجـانس، تع  د تيزبين  نـ اهنگي از ديـ اهمـ ه اين نـ بير كرده، در ادامـه آن را نقـد خواهيم نمود. البتـ

اند كه علت كفر ورزيدن مشـركان به قرآن، گونه توجيه كرده ايشـان، پنهان نمانده و آن را اين 
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دعوت قرآن به مســأله توحيد بوده اســت و لذا در اين كريمه بلافاصــله پس از ذكر حقانيت  

ــبحان    قرآن، به حقانيت  ــهود بودن خداي س ــده تا هماهنگ با معناي مش دعوت آن پرداخته ش

  ) ٤٠٥، ص ١٧ق، ج   ١٤١٧باشد. (طباطبايي، 

  نقد و ارزيابي

ترين اشـكالات وارد بر اين رويكرد، آن اسـت كه ايشـان هيچ قرينه و شـاهدي  . از مهم   ١

نگاهي به موارد كاربرد    مبني بر كاربرد واژه «شـهيد» در معناي «مشـهود» اقامه نكرده اسـت. بلكه 

واژه «شـهيد» در قرآن كريم، حاكي از آن اسـت كه در تمامي موارد، گواهيِ «خدا»، «ملائكه»،  

«اولواالعلم»، «مَن عنده عِلمُ الكتاب» و...، در معناي فاعلي «شـــاهد» به كار گرفته شـــده اســـت  

  ). ٤٢؛ رعد/ ٩٦؛ اسراء/ ١٩؛ انعام/ ١٦؛ نساء/ ١٨عمران/ (نك. آل 

كه پذيرش اين رويكرد، مســتلزم اقرار به وجود نوعي تكلف در كلام  ته ديگر آن . نك   ٢

كند كه ذيل آيه شـريفه نيز بر حقانيت همان الهي اسـت؛ چراكه سـاختار يكپارچه آيه، اقتضـا مي 

ــت و نـه مطلبي ديگر. جـالـب آن  ــدر آيـه آمـده اسـ كـه حتي خود  مطلبي تـأكيـد نمـايـد كـه در صـ

اند تا تفسـيري مقبول از آيه فرض، سـعي داشـته دانسـتن همين پيش  ايشـان نيز به دليل مفروض 

ــان ارائه دهنـد. غرض آن  كه بافت همـاهنـگ و يكپـارچه آيه محـل بحـث حتي موردپذيرش ايشـ

نيز بوده اسـت؛ با اين تفاوت كه با اتخاذ رويكرد جديد، درصـدد توجيه مطلب در قالب همان 

  اند. ساختار برآمده 

تر بودن اين  ترين فوايـد توحيـدي اين رويكرد را نزديـك كي از مهم . علامـه طبـاطبـايي ي  ٣

كه اگر قرار بر اين بود اند؛ حال آن راه و كفايت آن از راه مشاهده آيات آفاقي و انفسي دانسته 

چيز و محيط بر آن شـهود كند تا از اين طريق، كه فرد مشـرك، خداي سـبحان را پيش از همه 

ــاهده آيات آفاقي و انف  ــتغني گردد و به وجود خداي متعال پي برد، از مشـ ــي در آينده مسـ سـ

در ذيل   مصــاديق «شــيء» مســلماً شــخص رســول اكرم (ص) و خود قرآن كريم، از بارزترين  

تند؛ درحالي  نيدن آيات الهي از لسـان كه آن كريمه هسـ اهده رسـول خدا(ص) و شـ ها ضـمن مشـ

بيدند و خداي سـبحان نيز در همين  تري طل جويي كرده، آيات بيش مبارك ايشـان، بازهم بهانه 

اره  ه پـ ه آن جهـت، ارائـ ــي را بـ اقي و انفسـ ات آفـ ابراين اگر فرد اي ديگر از آيـ ا وعـده داد. بنـ هـ
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سبحانه و تعالي در بارزترين مظهر وجود ايشان يعني قرآن مشرك، قادر به شهود حضرت حق 

  هر چيزي مشاهده نمايد. نباشد، آنگاه با قياس اولويت نخواهد توانست خداي سبحان را در 

  . رويكرد معيار٣

با توجه به مناقشـاتي كه به رويكردهاي يادشـده وارد اسـت، رويكرد معيار خود را در اين  

  گيريم: پژوهش در چند بخش پي مي 

  مرجع يابي ضمير  -٣-١

كه مرجع سـوره مباركه فصـلت و با توجه به اين   ٥٣- ٥٢الف) نظر بر وحدت سـياق آيات 

ــمير در كريمـه  اقٍ  *   ضـ قـَ ــِ ھُوَ فِي شـ نْ  لُّ مِمَّ ــَ ضــ
َ
مَنْ أ هِ  بـِ کَفَرْتُم  هِ ثُمَّ  اللـَّ مِنْ عِنـدِ  انَ  إِن کـَ یْتُمْ 

َ
رَأ

َ
أ لْ  قـُ

ــلت/ * بَعِیدٍ  ــت مي ٥٢(فص ــمير كند، مي )، قطعاً به قرآن بازگش ــت كه مرجع ض توان اظهار داش

  گردد. «هاء» در عبارت «أنهّ الحقّ» نيز به قرآن بازمي 

واهد و قرائن  توان به موعه آيات قرآن كريم را مي ب) دو دسـته از مج  عنوان مجموعه شـ

  بر اين ديدگاه عرضه نمود: 

ها به «مصـاحبت» يا «ملابسـت» اين كتاب الهي با «حقّ»  دسـته نخسـت، آياتي كه در آن   

ــت:   ــده اسـ ــاره شـ  * اشـ
َ
هِ وَأ دَیْـ ا بَیْنَ یَـ مـَ ا لِّ قًـ دِّ الْحَقِّ مُصــــَ ابَ بِـ كَ الْکِتَـ لَ عَلَیْـ وْرَاةَ وَالإِنجِیـلَ*  نَزَّ نزَلَ التَّ

ــاء: ۳عمران/ (آل رَاكَ اللّهُ...*(نسـ
َ
اسِ بِمَا أ نزَلْنَا إِلَیْكَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّ

َ
ا أ ا ۱۰۵)؛ *إِنَّ )؛ *إِنَّ

ینَ  هُ الدِّ هَ مُخْلِصًا لَّ نزَلْنَا إِلَیْكَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّ
َ
  ). ٣مر/ (ز   * أ

ــبت به در دســته ديگر، آياتي از كلام الهي جاي مي  ــكارتري نس گيرند كه با دلالت آش

وتُوا الْعِلْمَ * كنند:  دســته نخســت، خود اين كتاب و آيات آن را «حقّ» معرفي مي 
ُ
ذِینَ أ یَرَی الَّ وَ

 ... كَ ھُوَ الْحَقَّ بِّـ كَ مِن رَّ نزِلَ إِلَیْـ
ُ
ذِي أ ــبـأ/ * الَّـ فَمَن یَعْلَ * )؛  ٦(سـ

َ
كَ الْحَقُّ کَمَنْ ھُوَ أ كَ مِن رَبِّـ نزِلَ إِلَیْـ

ُ
ا أ مـَ نَّ

َ
مُ أ

لْبَابِ 
َ
وْلُواْ الأ

ُ
رُ أ مَا یَتَذَکَّ عْمَی إِنَّ

َ
مَا بَیْنَ * )؛  ١٩(رعد/ * أ قًا لِّ دِّ ــَ وْحَیْنَا إِلَیْكَ مِنَ الْکِتَابِ ھُوَ الْحَقُّ مُص

َ
ذِي أ وَالَّ

هَ بِعِبَادِهِ لَخَبِیرٌ بَ    ). ٣١(فاطر/ * صِیرٌ یَدَیْهِ إِنَّ اللَّ

  معنايابي واژه «شهيد»  -٣-٢

اي از قرآن كريم را كه در ازاين نيز بدان اشــاره شــد، هيچ آيه گونه كه پيش الف) همان 
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توان يافت كه در آن، اين واژه در معناي اسـم مفعولي «مشـهود»  كاررفته نمي آن واژه «شـهيد» به 

عكس، در تمامي آيات، «شـهيد» در معناي فاعلي آن يعني «شـاهد» به كاررفته باشـد. بلكه به به 

ھَدُونَ وَکَفَی  * گرفته شــده اســت؛ نظير كار   نزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلآئِکَةُ یَشــْ
َ
نزَلَ إِلَیْكَ أ

َ
ھَدُ بِمَا أ کِنِ اللّهُ یَشــْ لَّ

ھِیــدًا  ــَ شـ هِ  اللــّ ــاء/ * بــِ اوَاتِ  * )؛  ١٦٦(نســ مــَ ــَّ السـ فِي  ا  مــَ یَعْلَمُ  ھِیــدًا  ــَ شـ بَیْنَکُمْ  وَ بَیْنِي  هِ  اللــَّ بــِ کَفَی  لْ  قــُ
رْضِ... 

َ
یرًا * )؛  ٥٢كبوت/ (عن * وَالأْ ــِ ادِهِ خَبِیرًا بَصـ انَ بِعِبـَ هُ کـَ بَیْنَکُمْ إِنَّـ ھِیـدًا بَیْنِي وَ ــَ هِ شـ اللّـ لْ کَفَی بِـ   *قُـ

  ). ٩٦(إسراء/ 

ان مي  ه آيه اخير، نشـ هادت الهي» با «علم ب) دقت در مفاد سـ ه آيه، «شـ دهد كه در هر سـ

شـهادت» كه يكي از اركان مهم  دهد كه «تحمل  الهي» پيوندي مسـتحكم يافته و اين نشـان مي 

ــورت پذيرفته تا مقبول آيد؛ اما اين مطلب  ــت، بايد از روي علم و آگاهي تام ص ــهادت اس ش

ت كه بنا بر  هماني دانسـتن شـهادت با علم الهي نخواهد بود. اين نكته هرگز به معناي اين  اي اسـ

  تر كانون توجه مفسران بوده است. گفته، متأسفانه كم مطالب پيش 

  كفايت شهادت الهي  -٣-٣

پس از معنايابي واژه «شـهيد» به طريق اجمال، اكنون با تحليل كفايت شـهادت الهي، آن 

  مطلب را به طريق تفصيل پي خواهيم گرفت: 

ــبحان از گروه  ــت كه گرچه در كنار نام خداي س هايي  الف) بايد به اين نكته توجه داش

ت بر حقانيت قرآن كريم، نام برده شده است  همچون: «ملائكه» و «اولوالعلم» نيز در مقام شهاد 

)، شـهادت خداي متعال، از حيث رتبه، اعظم و اكبر از سـاير شهادات است و  ٦؛ سـبأ/ ١٦٦(نسـاء/ 

ــوره انعـام قـابـل  ١٩براي طـالـب حقيقـت كفـايـت خواهـد نمود. اين مطلـب از كريمـه   ــتفـاده  سـ اسـ

کْبَرُ شَھَادةً قُلِ * خواهد بود كه:  
َ
يُّ شَيْءٍ أ

َ
بَیْنَکُمْ... قُلْ أ   ). ١٩(انعام/ *  اللّهِ شَھِیدٌ بِیْنِي وَ

ازاين نيز گفته شــد، هر گواهي حاوي دو ركن اســاســي اســت: گونه كه پيش ب) همان 

ــأت  ــهادت را كه از علم الهي نش ــهادت». تحمل ش ــهادت» و ديگري «اداي ش يكي «تحمل ش

ي سـبحان به چه نحو و  يابد، بررسـي كرديم، اكنون بايد ديد كه اداي شـهادت توسـط خدا مي 

  نمايد. دهد كه آن را از شهادت سايرين ممتاز مي در چه زماني رخ مي 
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اين پژوهش بر آن اسـت كه اولاً بنا بر توضـيحات اخير، اين شـهادت، شـهادت عملي و 

فعلي است و نه در حدّ شهادت قولي يا علم و اطلاع الهي و ثانياً اين شهادت، نه در زمان آينده 

ــت و نه در قيامت تحت عنوان مجازات الهي (مطابق با (مطابق با  ــت) اس ــوم كه گذش تقرير س

ــت كه همواره و در هرزماني از ابتدا جاري بوده و   ــهادتي اس ــد)، بلكه ش تقرير دوم كه بيان ش

  مقيد به هيچ قيد زماني نيست. 

ــيح اين مطلـب، ابتـدا بـه ذكر يـك مقـدمـه مي  پردازيم: خـداي متعـال، علاوه بر  براي توضـ

ــتي معرفي مي اين  يءٍْ * نمـايـد:  كـه خود را خـالق جهـان هسـ ــَ لِّ شـ يْءٍ وَھُوَ عَلَی کـُ ــَ لِّ شـ الِقُ کـُ هُ خـَ اللَّـ
ــار خود مي ٦٢*(زمر/ وَکِیـلٌ  غَیْرَ * دانـد: )، مـالكيـت تـدبير مخلوقـات خويش را نيز در انحصـ

َ
لْ أ قُـ

يْءٍ...  ا وَھُوَ رَبُّ کُلِّ شـَ بْغِي رَب
َ
اي  ين ). ازا ١٦٤(انعام/ *اللّهِ أ رت «ربّ العالمين»، بنا بر مقتضـ رو حضـ

ماني به  ولاني را به همراه كتب آسـ ته تا آنان ربوبي خويش، همواره رسـ يل داشـ سـوي مردم گسـ

ــتقيم رهنمون ســازد. همچنين ازآن  گري، نظارت  جاكه يكي از شــئون مربي را به صــراط مس

همواره خود را «رقيب» و   مســتقيم و دائم بر احوال و اعمال مربوبين اســت، خداي ســبحان نيز 

نتَ قُلتَ * داند: «شـــهيد» بر احوال رســـولان و بندگان خود مي 
َ
أ
َ
ی ابْنَ مَرْیَمَ أ ــَ إِذْ قَالَ اللّهُ یَا عِیسـ وَ

قُولَ مَا لَیْسَ لِي بِ 
َ
نْ أ

َ
بْحَانَكَ مَا یَکُونُ لِي أ يَ إِلَھَیْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سـُ مِّ

ُ
خِذُونِي وَأ اسِ اتَّ قٍّ إِن کُنتُ قُلْتُهُ حَ لِلنَّ

مُ الْغُیُوبِ * مَا قُلْتُ لَھُ  نتَ عَلاَّ
َ
كَ أ كَ إِنَّ عْلَمُ مَا فِي نَفْسـِ

َ
ي وَلاَ أ مَرْتَنِي بِهِ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسـِ

َ
مْ إِلاَّ مَا أ

ا  ھِیـدًا مَّـ ــَ کُمْ وَکُنـتُ عَلَیْھِمْ شـ ي وَرَبَّ هَ رَبِّ دُواْ اللّـ نِ اعْبُـ
َ
قِیـبَ عَلَیْھِمْ  أ نـتَ الرَّ

َ
یْتَنِي کُنـتَ أ ا تَوَفَّ تُ فِیھِمْ فَلَمـَّ دُمْـ

نتَ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ 
َ
  ). ١١٧- ١١٦*(مائده/ وَأ

  پردازيم: اكنون پس از ذكر اين مقدمه كوتاه، به تبيين ديدگاه معيار خود مي 

وَلَمْ یَکْفِ بِرَبِّ دقت در مفاد ذيل آيه محل بحث يعني فقره* 
َ
ھِیدٌ أ يءٍْ شـَ هُ عَلَی کُلِّ شـَ نَّ

َ
* كه  كَ أ

ــھید در آن، «باء» زائده و «ربّك» فاعل «يكف» و «  ــيء شـ ــت  أنه علي کل شـ » بدل از «ربّك» اسـ

اطبـايي،  ــان مي ٥٤٧، ص  ٢٧ق، ج    ١٤٢٠؛ رازي، ٤٠٥، ص  ١٧ق، ج    ١٤١٧(طبـ دهـد كـه  )، نشـ

رسـول خويش، در انجام    خداي سـبحان بنا بر مقتضـاي ربوبيت خويش، همواره شـهيد و ناظر بر 

دادن درســت مأموريت خود بوده اســت. حال اگر فرض كنيم كه اولاً شــخصــي ادعاي نبوت  

هاي مردم از تر از تعداد انبيا نبوده اســت) و ثانياً توده كرده (به شــهادت تاريخ، آمار مُتنبّيان كم 

عالمين» تلاوت نمايد، ها آياتي را از كتاب منتســب به «ربّ ال اند و براي آن آن اســتقبال كرده 
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ــوا نكنـد، اين كـار   ــخص مـدعي در دعواي خود كـاذب بوده و خـداونـد او را رسـ حـال اگر شـ

ــوب مي  ــرت حق بوده، نزد عرف عقلا امري قبيح محس ــئون ربوبي حض ــود كه  برخلاف ش ش

ــگـاه عـدل الهي بـه نفع خورده مي هـاي فريـب موجـب آن، توده بـه  تواننـد در روز قيـامـت و در پيشـ

ــريفـه رو بـه نظر مي امـه حجـت نمـاينـد. ازاين خويش اق ـ ــد كـه ذيـل آيـه شـ محـل بحـث، هم    رسـ

ــبحـان با  ــوره حاقه خواهد بود. در اين مجموعه آيات، خداي سـ ــمون با آيات انتهـايي سـ مضـ

ول خود، به  بت به انحراف احتمالي رسـ ار از تهديد نسـ رشـ م و با لحني سـ لوب قسـ تفاده از اسـ اسـ

كه اين مدعي نبوت، رسولي است كريم و نه شاعر يا كاهن و   بخشد همگان اين اطمينان را مي 

فَلاَ *  كتابي كه در دسـت اوسـت، كتابي اسـت كه از سـوي «ربّ العالمين» تنزيل يافته اسـت: 
هُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ * وَمَا ھُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِی  قْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ * إِنَّ

ُ
لاً مَا تُؤْمِنُونَ  أ

ا بَعْضَ ا  لَ عَلَیْنـَ الَمِینَ * وَلَوْ تَقَوَّ بِّ الْعـَ ن رَّ لٌ مِّ رُونَ * تَنزِیـ ذَکَّ ا تـَ اھِنٍ قَلِیلاً مـَ لِ * * وَلاَ بِقَوْلِ کـَ یـ اوِ قـَ
َ
لأْ

دٍ  حـَ
َ
نْ أ ا مِنکُم مِّ هُ الْوَتِینَ * فَمـَ ا مِنْـ الْیَمِینِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَـ هُ بِـ

ا مِنْـ ذْنَـ خـَ
َ
قِینَ  لأَ لْمُتَّ ذْکِرَةٌ لِّ هُ لَتَـ إِنَّـ اجِزِینَ * وَ هُ حـَ  عَنْـ

هُ لَحَقُّ الْیَقِینِ *  إِنَّ رَةٌ عَلَی الْکَافِرِینَ * وَ هُ لَحَسـْ إِنَّ بِینَ * وَ کَذِّ نَّ مِنکُم مُّ
َ
ا لَنَعْلَمُ أ إِنَّ كَ * وَ مِ رَبِّ حْ بِاسـْ بِّ فَسـَ

  ). ٥٢- ٣٨*(حاقه/ الْعَظِیمِ 

هادتِ اب قرآن كريم به خداي  بنابراين، اين شـ  فعليِ «ربّ العالمين» مبني بر حقانيت انتسـ

ــركان  ــته و اين اطمينان را به كفار و مش ــت كه بالاتر از آن، فرض نداش ــهادتي اس ــبحان، ش س

بخشيده كه شخصي كه چنين كتابي را در دست دارد، رسول كريم الهي خواهد بود. ما بر اين  

ــت ك  ــهادتي اس ــهادات، كفايت مي باوريم كه تنها چنين ش كند و ثانياً با زبان ه اولاً از ديگر ش

  استدلال و برهان، سعي داشته مخاطبان لجوجي همچون مشركان مكه را منقاد نمايد. 

  شواهد و قرائن  -٣-٤

  شواهد و قرائني بر مجموعه نظريه معيار، قابل اقامه خواهد بود: 

انيت قرآن كريم محسـوب  ذيل كريمه محل بحث، گرچه طريق مسـتقلي در اثبات حق  _ 

ت. اين مطلب از هم مي  ريفه اسـ در آيه شـ ت در صـ ود، در ادامه همان طريق نخسـ يني واژه شـ نشـ

اند: «الشاهد، العالم الذي شود كه گفته پژوهان استفاده مي «شهيد» با واژه «تبيين» در نظرگاه واژه 

هِدَ فلا ١٨١، ص  ٤ق، ج   ١٤٢١يُبيّن ما عَلِمهَ»(ابن ســيده،  ــَ ن عند القاضــي، اذا بيّن و اعلم  ) يا «ش
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ــهـادت الهي، همـان ٢٢١، ص  ٣ق، ج    ١٤٠٤لمن الحق وعلي من هو»(ابن فـارس،  )؛ بنـابراين شـ

  تبيين حقّ بودن قرآن كريم خواهد بود كه در صدر آيه آمده است. 

ــليمـان بـه   -  ــران كهن همـان ديـدگـاه مقـاتـل بن سـ ازاين  گونـه كـه پيش عنوان يكي از مفسـ

اند يكي از مؤيدات اين نظريه محســوب شــود؛ گرچه ايشــان به طريق اجمال،  تو خوانديم، مي 

حتي یتبیّن لھم انه الحق، ســخن رانده و از كيفيت شــهادت الهي ســخني به ميان نياورده اســت: « 
یعني أنّ ھذا القرآن الحق مِنَ الله ــــــ عزّوجلّ ــــــ اولم یکف بربک، شــاھداً أنّ ھذا القرآن جاء من الله ـ 

  ١٤٢٣*». (بلخي، قل الله شھید بیني و بینکم *  نه علي کل شيء شھید ــ کقوله في الانعام... عزوجل ــ أ 

  ) ٧٤٩، ص  ٣ق، ج  

ويژه ذيل آيه شــريفه، اســلوب اســتدلال و اقامه  ، به ٥٣كه گفته شــد اســلوب آيه اين  -   

نيز شـــاهد يك نحو ديگر از اســـتدلال از   ٥٢رو در آيه قبل، يعني در آيه برهان اســـت، ازاين 

قُلْ ســوي خداي ســبحان در جهت دعوت به تعقل نمودن مشــركان هســتيم. اين آيه شــريفه: * 
قَاقٍ بَعِیدٍ  نْ ھُوَ فِي شـِ لُّ مِمَّ ضـَ

َ
هِ ثُمَّ کَفَرْتُم بِهِ مَنْ أ یْتُمْ إِن کَانَ مِنْ عِندِ اللَّ

َ
رَأ

َ
)، مشـركان را از ٥٢(فصـلت/ * أ

قانيت انتساب آن به خداي متعال، بر  كفر به قرآن با فرض وجود احتمالي هرچند ضعيف در ح 

توان اظهار داشــت كه اين دو آيه، مكمل يكديگر در جهت اســتدلال بر  دارد. لذا مي حذر مي 

ــبحـان خواهنـد بود؛ بـه  ــاب قرآن كريم بـه خـداي سـ عنوان  اي كـه آيـه اول بـه گونـه حقـانيـت انتسـ

دمه يعني آيه دوم، شـاهد  المق كوشـد تا در ذي مقدمه در جهت رفع اسـتبعاد از اين انتسـاب مي 

  فرآيند استدلال در جهت تبيين حقانيت اين انتساب باشيم. 

ــ تكرار كليدواژه «ربّ» در فقره *  كَ ـ وَلَمْ یَکْفِ بِرَبِّ
َ
ن * ) و  ٥٣(فصلت/ * أ ھُمْ فِي مِرْیَةٍ مِّ لاَ إِنَّ

َ
أ

ھِمْ  بِّ قَاء رَ ي بر اســتفاده از عنوان مؤيد نظريه ما، حاكي از آن اســت كه تأكيد ) به ٥٤*(فصــلت/ لِّ

ــاره بـه همـان نقطـه آغـازين در فرآينـد  ــت. اين تـأكيـد، بـه جهـت اشـ اين واژه در كـار بوده اسـ

اســتدلال از ســويي و اشــاره به ســرّ عدم انقياد مشــركان در برابر قرآن از ســوي ديگر اســت. 

ــد، اكنون بـه بيـان مطلـب دوم  ازآن  ــتـه پرداختـه شـ جـاكـه بـه مطلـب اول در خلال مبـاحـث گـذشـ

ــركان لجوج به اين گواهي عالي مي  ــرّ عدم انقياد مش ــخ به اين  پردازيم: س ــت؟ پاس مرتبه چيس

كه فرآيند شـهادت  پرسـش در ذكر كليدواژه «ربّ» در آيه آخر سـوره نهفته اسـت. توضـيح آن 
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رســاند مگر الهي به كيفيتي كه بيان شــد، بدون هيچ عيب و نقصــي، وظيفه خود را به انجام مي 

اس، منكر توحيد ربوبيِ «ربّ العالمين» باشد و او را شاهد و ناظر بر احوال  كه شخصي از اس آن 

وره مباركه، با تكرار واژه «ربّ»  خلق خويش نداند. ازاين  بحان در آيه آخر اين سـ رو خداي سـ

هاي حجاز در مورد توحيد ربوبي حضــرت حق، به و اشــاره به شــك و ريب مشــركان و وثني 

  كند. قرآن كريم اشاره مي ريشه عدم باورمندي آنان به 

  آيات آفاقي و انفسي  -٣-٥

ــالت  بحث درباره آيات آفاقي و انفســي، مجال و مقالتي ديگر مي  طلبد كه در حيطه رس

ــريفـه   ــاي كـل آيـه شـ ــالـه، تبيين نقـاط مبهم در فضـ ــت. هـدف اين رسـ بود؛ اين پژوهش نيسـ

شـك مراد از آيات آفاقي و انفسـي با مسـأله شـهود خداوند متعال در عالم صـغير باوجوداين، بي 

 ــو كبير و مفاهيم برخاســته از جريان صــوفي  ان اظهار  تو عرفاني كاملاً بيگانه اســت. بلكه مي ـــ

اي از آيات تكويني و تدويني خداي سـبحان هسـتند  داشـت كه آيات آفاقي و انفسـي، مجموعه 

ــركـان مكـه در ظرف تحقق وعـده الهي مبني بر ارائـه آن  تواننـد بـه هـا، مي كـه مطـابق بـا آن، مشـ

حقانيت قرآن كريم در پي ظهور اعجاز آن، پي برند؛ بنابراين پيروزي مســلمانان بر مشــركان 

ــويي و فتح و غلبه جبهه ايمان بر جبهه كفر در حوالي مكه    مكه  در جنگ بدر يا فتح مكه از س

جزيره از سـوي ديگر، ازجمله مصـاديق آيات انفسـي و آفاقي خواهند بود كه  و بلكه كل شـبه 

نور و... به مشــركان ارائه شــده تا با   ٥٥توبه،    ٣٣صــف،    ٩فتح،    ٢٨در كنار آيات تدويني نظير 

ــدن اين وعـده حتمي الوقو  ــير پـذيرش حقـانيـت قرآن كريم بـا ظهور اعجـاز آن بر  ع شـ هـا، مسـ

  مشركان هموار گردد. 

  نتيجه

سـوره فصـلت مشـهور به   ٥٣در ميان مفسـران فريقين، اختلاف زيادي درباره تفسـير آيه 

ــم مي آيه آفاق  ــدد تعيين  وانفس به چشـ ــدر آيه، درصـ ــران با تمركز بر صـ خورد. اغلب مفسـ

تر بحث  آفاقي و انفســي برآمده و در مورد ذيل آيه و ارتباط آن با صــدر، كم مصــاديق آيات 

اند. همچنين در تعيين متعلق حق، آراء هم ســويي ابراز نشــده اســت. پژوهش حاضــر، با كرده 

تمركز بر ذيل آيه محل بحث يعني عبارت *اولم يكف بربك أنه علي كل شـيء شـهيد*، در 
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نّه الحقّ»، سـعي داشـته تا ضـمن تبيين اين عبارات، معبري را كنار مرجع يابي ضـمير در عبارت «أ 

ــت كـه بـه جرأت  بـه  ــريفـه بـازنمـايـد. نتـايج تحقيق حـاكي از آن اسـ ــوي فهم جـامع كـل آيـه شـ سـ

ــريفـه، برهان مي  ــت كه اين آيه شـ منـدترين آيه قرآن درزمينـه  منـدترين و قاعده توان اظهـار داشـ

م به حضـرت «ربّ العالمين» اسـت كه از دو طريق اسـتدلال بر اثبات حقانيت انتسـاب قرآن كري 

رتبه: يكي ارائه آيات آفاقي و انفسـي و ديگري شـهادت مُكفي الهي، اين  مسـتقل و البته غير هم 

هادت فعلي و عملي  هادت الهي، شـ يده اسـت. بر طبق رويكرد معيار، مراد از شـ كار به انجام رسـ

خود در مرحله ثبوت و تداوم آن در   خداي سـبحان اسـت كه با اعطاي كتاب خويش به رسـول 

مرحله بقا، همواره و بدون هيچ قيد زماني، بر حقانيت قرآن كريم گواهي داده اسـت. همچنين  

ــاي  ــريفـه در فضـ ه شـ ابي از اين آيـ ــن شـــد كـه مراديـ ــيري، روشـ در پرتو اين خوانش تفسـ

ود كه از حو - صـوفي  ي شـ تر تاريخي خود بررسـ ت و بايد در بسـ ت اسـ صـله اين  عرفاني، نادرسـ

توان گفت كه مراد از آيات آفاقي و انفسي، مجموعه  مقاله خارج است؛ اما به طريق اجمال مي 

آيات تكويني و تدويني اسـت كه مطابق با آن، مسـلمانان بر مشـركان مكه و مناطق حوالي آن 

در آينده نزديك پيروز شــده، با محقق شــدن وعده نصــرت و ظهور اعجاز غيبي قرآن، راهي  

ســوي باورمندي به حقانيت قرآن كريم گشــوده خواهد شــد. در ميان اين دو شــركان به براي م 

بت به ارائه  بودن و بي طريق، شـهادت الهي نظر به غير متضـمن   واسـطه بودن، از رتبه بالاتري نسـ

  آيات آفاقي و انفسي برخوردار است. 
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